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از آرش رییس بهرامی ممنون ام، بابت کمک شایانش در معادل گذاری 
اصطلاحات زیست شناختی.

ــ مترجم
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مقدمه
انسان بودنِ ما به چیست؟

انسان ؛ تافتۀ جدا بافته
انسان ، به رغم تمامی مختصاتش، حیوان است؛ گونه ای از پستانداران بزرگ. 
همین تناقض البته جذاب ترین خصلت ما هم هست. هرچند هضم کردن معنا 

و چند و چون آن آسان نیست.
که سبب  گونه های دیگر شکافی است عمیق،  از یک سو، میان ما و تمام 
کنیم. تصور می کنیم  می شود آن ها را »حیوان« بنامیم و حساب شان را جدا 
هزارپاها، شامپانزه ها و صدف ها خصوصیاتی دارند که در ما نیست، یا ما انسان ها 
خصوصیاتی داریم که در آن ها نیست. منظور از خصوصیات انسانی چیزهایی 
، ساختن ابزارهای پیچیده،  است مثل مراوده از طریق زبان، لذت جستن از هنر
لباس پوشیدن، و صفاتی ناپسند مانند کشتار همنوعان، و نیز سایر انواع زیستی، 

در مقیاس انبوه.
، اجزای بدن ما، یعنی مولکول ها و ژن ها، تفاوتی با دیگر حیوانات  از سوی دیگر
ندارد. حتی این هم معلوم شده که به کدام دسته از حیوانات تعلق داریم. از قرن 
هجدهم ــ حدود دویست سال پیش ــ دانشمندانی که روی آناتومی )ساختار 
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فیزیکی بدن( کار می کردند شاهد شباهتی چشمگیر میان انسان و شامپانزه، 
یعنی گروهی از جانوران که در آفریقا سکونت دارند، بودند. تا امروز دو گونه از 
که به شامپانزۀ  کرده ایم: شامپانزۀ معمولی و بونوبو،  شامپانزه ها را شناسایی 
گر دانشمندی از فضا به زمین می آمد، بدون معطلی  کوتوله هم معروف است. ا
انسان  را گونۀ سوم شامپانزه  قلمداد می کرد. اما دیگر بر دانشمندان خودمان 
ک ژنتیکی ما با دو گونۀ دیگرِ شامپانزه ، افزون بر  هم پوشیده نیست که اشترا

98 درصد است.
تفاوت میان ژن هــای ما و ژن هــای شامپانزه  ها ناچیز است، ولی آنچه از 
انسان موجودی بی همتا ساخته قاعدتاً به همین تفاوت ناچیز بازمی گردد. 
تمام این تغییر و تحولات نیز مربوط به مقاطع اخیر در تاریخچۀ ژنتیکی ماست. 
گی هایی که از انسان چنین موجود بی همتا و ظریفی ساخته است در همین  ویژ
چند ده هزار سال اخیر ظاهر شده اند. این کتاب نگاهی است گذرا به چرایی و 
گی های خوب و چه  گی های مزبور در انسان، چه ویژ چگونگی پدیدار شدن ویژ
گرفته تا توانایی نابودسازی  ، و چرخۀ حیات مان  گی های بد ــ از زبان، هنر ویژ

خود و دیگر گونه ها.

پشت صحنۀ کتاب
کتاب محصول علایق شخصی یا سرگذشت خود من است. رویای من از  این 
کرد  کالج هدفم اندکی تغییر  که پزشک شوم. اما در سال آخر  کودکی این بود 
و طبابت جایش را به تحقیقات پزشکی داد. به همین خاطر هم فیزیولوژی 
که درواقع مطالعۀ چگونگی عملکرد سیستم های جاندار است، از  خواندم، 
سلول ها گرفته تا حیوانات. پس از آن نیز مشغول تدریس و تحقیق در دانشکدۀ 

پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس شدم.
ولی از شما چه پنهان که دلم به این کار راضی نبود. از همان هفت سالگی 
عاشق پرنده نگری بودم. بخت هم با من یار بود تا به مدرسه ای وارد شوم که 



مقدمه  /  15

 15

طعم زبان و تاریخ را به من بچشانَد. حالا هم دوست نداشتم بقیۀ عمرم را صرف 
فیزیولوژی کنم. همان روزها بود که بخت دوباره به من رو کرد و یک تابستان 
کامل را در ارتفاعات گینۀ نو گذراندم، جزیرۀ گرمسیری بزرگی در شمال استرالیا. 
، بررسی میزان موفقیت پرندگان آن ناحیه در لانه سازی بود.  هدف از این سفر
اما دریغ از یک آشیانه که بتوانم در آن جنگل شناسایی کنم. این ناتوانی همان 
و شکست پروژه همان. با این حال آن سفر گویی پاسخی بود به عطشی در من، 

برای ماجراجویی و پرنده نگری در یکی از بکرترین نقاط دنیا.
بعد از اولین سفر به گینۀ نو، برنامۀ کاری ام تغییر کرد و کار روی پرندگان، 
تکامل و جغرافیای زیستی را در دستور کار قرار دادم. این شد که بارها و بارها به 
گینۀ نو و جزایر همسایۀ آن در دل اقیانوس آرام بازگشتم تا پروژۀ پرنده پژوهی ام 
که فعالیت های انسانی  را به پیش ببرم. علاوه بر آن، مشاهدۀ حجم تخریبی 
کره با دولت ها کرد، تا بلکه  برای جنگل ها و پرندگان به بار می آورد، مرا وارد مذا
کوسیستم ها و  بتوانم سهمی در طراحی پارک های ملّی با هدف محافظت از ا

گونه های گیاهی و جانوری داشته باشم.
ولی خب نمی شود تکامل و انقراض پرندگان را مطالعه کرد و هوسِ دانستن 
دربارۀ تکامل و انقراضِ محتملِ جذاب ترین گونۀ موجود را نداشت؟ بله، مرادم 
هومو ساپینس، یا همان انسان خردمند است؛ همین انسان مدرن، گونه ای 
کنان زمین در آن جای می گیریم. کتاب حاضر محصول  که من و شما و تمام سا
همین کنجکاوی است. کار ما با نگاهی به خاستگا ه هایمان از میلیون ها سال 
پیش آغاز می شود و با ایده هایی دربارۀ آینده، و شیوه های یادگیری از گذشته  ، 

به پایان می رسد. 

تصویر کلی کتاب
داستان شکل گیریِ ما انسان ها حکایتی است چند میلیون ساله؛ و کشکولی 
کتاب  گون علمی. در نگارش این  گونا است از داده ها و ایده های شاخه های 
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کــرده ام، و صد  که خود مطالعه  تکیۀ من بر تجارب شخصی و علومی است 
از باستان شناسی   ، از حوزه های دیگر کارهای دانشمندانی پرشمار  بر  البته 
کدام از یک جا می آید، یکی از  گرفته تا جانورشناسی. تکه های این پازل هر 
دیرین آسیب شناسی )paleopathology( یا همان مطالعۀ بیماری های دیرینه 

و دیگری از دیرین گیاه شناسی )paleobotany( یعنی دانش گیاهان فسیلی. 
چنان که دیدید، من با آناتومی و فیزیولوژی آغاز کردم و پس از آن از مطالعۀ 
پرندگان سر درآوردم، به ویژه بوم شناسی آن ها، یعنی شیوه های تعامل پرندگان با 
سایر گونه های پیرامونی و نیز با محیط شان. در کسوت یک جغرافی دانِ زیستی 
که برایم جالب است روابط میان جغرافی و موجودات زنده است.  نیز چیزی 
جغرافی دان های زیستی عموماً با پرسش هایی از این دست کلنجار می روند: 
کنده اند، اما زیستگاه برخی گونه ها در  چرا برخی گونه ها تقریباً در کل دنیا پرا
یک درخت خلاصه می شود؟ چنان که در این کتاب خواهید دید، جغرافیای 

زیستی نقشی پررنگ در تاریخ گونۀ ما ایفا کرده است. 
گزیر گیاهان  از همۀ این ها که بگذریم، من یک زیست شناسی تکاملی ام؛ و نا
کرۀ  و جانوران را از منظر تکامل می نگرم، یعنی فرآیند تغییر در حیات بر روی 
گونه های  و  برمی آورند  سر  نو  گونه های  آن  خلال  در  که  سالیان،  طی  زمین 
قدیم انقراض می یابند )چگونگی این فرایند را در فصل چهارم خواهید دید(. 
چارچوبی که در این کتاب برای تجزیه و تحلیل خصوصیات و رفتارهای انسان 

به کار گرفته ام نیز همین زیست شناسی تکاملی است.

جور دیگری به خودمان نگاه کنیم
از عینک یک دانشمند، چیزها معمولاً متفاوت از آنی است که در متن زندگی 
روزمره به نظر می آید. مثلاً همین پرسش که آدم ها چطور جذب یکدیگر می شوند؛ 
اینکه چه چیز جذابی در طرف مقابل می بینید؟ تعداد پاسخ های ممکن به 

این سؤال البته به تعداد آدم های دنیاست. 
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برای یک زیست شناس تکاملی اما این پرسش معنای دیگری دارد. از آنجا 
که گونۀ انسان در نظر ما بخشی از عالم طبیعت است، فرضمان بر این است 
که آدم ها را همان عواملی شکل داده اند که گونه های دیگر را. به همین دلیل 
انتظار داریم مطالعۀ الگوهای جفت یابی در پرندگان و موش ها و میمون ها به 
که در فصل  کشف رمز و راز رفتارهای خودمان بینجامد؛ یعنی همان چیزی 

سوم خواهیم دید.
در دنیای تکامل، خصوصیات و رفتارهای موفق، شانس فرزندآوری را برای 
موجودات زنده افزایش می دهند. آن فرزندان هم به نوبۀ خود بچه های خویش 
را می آورند و به این ترتیب ژن های والدین را به نسل های بعدی منتقل می کنند. 
نمی خواهم بگویم زیست شناسی تکاملی برای تمام کارهایی که آدم ها می کنند 
تبیینی جامع در آستین دارد، یا اینکه تنها تبیین موجود از آنِ زیست شناسی 
گر خود را در دل تاریخ تکاملیِ حیات ببینیم  تکاملی است. سخن این است که ا

مرزهای دانش مان گسترش می یابد. 
گر با همان عینکی که دیگر گونه ها را می نگریم به گونۀ خودمان نگاه کنیم  ا
که به نظر حیرت آور  کرد، رفتارهایی  درکی تازه از رفتار انسان حاصل خواهیم 
گاه حتی نگرانمان می کنند. درواقع این راهی است برای  یا رازآلود می آیند و 
کنجکاوی برای خودشناسی  که خود این  خودشناسی بیشتر و بهتر ـ بماند 

هم از مختصات آدمیزاد است.  





 19 بخش یکم
یکی دیگر از پستانداران بزرگ

گوریل، اورانگوتان. پنج عضو از خانوادۀ نخستی ها  گیبون، انسان، شامپانزه،  از چپ به راست: 
کَپیape(1(. شباهت آناتومیک میان  )primates(: انسان خردمند )Homo sapiens( و چهار نوع 
 )DNA( اسکلت انسان و کَپی ها از قرن ها پیش آشکار شده بود، ولی در نتیجۀ تحقیقات دی ان اِی
معلوم شد شامپانزه ها نزدیک ترین خویشاوند مایند، و ما نیز متقابلاً نزدیک ترین خویشاوند آن ها.

1. »کَپی« معادلی است که در این کتاب به جای واژۀ ape نشسته است، و به خانواده ای از نخستی ها 
اشاره دارد که گیبون ها، شامپانزه ها، بونوبوها، گوریل ها، اورانگوتان ها و انسان ها را شامل می شود. 
کَپی ها برخلاف میمون ها )monkeys( دُم ندارند و مغزشان نیز نسبتاً بزرگ تر است. با آنکه انسان 
هم رسماً در خانوادۀ کَپی ها قرار می گیرد، کاربرد این واژه بعضاً به گونه ای است که به سایر گونه های 

ـ م. ، منهای انسان، اشاره دارد. ـ مذکور



کی، چرا و چطور راهمان را از سایر پستانداران بزرگ جدا کردیم؟ سرنخ های 
که در دو فصل  تأمین می کنند،  را سه دسته شاهد  این پرسش  به  پاسخ 
آتی به سراغ شان خواهیم رفت. دو دستۀ نخست فسیل های استخوانی و 
که باستان شناسی برایمان فراهم  بقایای ابزارها هستند، شواهدی سنتی 
می کند، یعنی دانش مطالعۀ گذشته از مجرای بقایای فیزیکی. دستۀ جدیدترِ 
شواهد هم از زیست شناسی مولکولی می آید، دانشی که میراث ژنتیکی مان 

پی دنبال می کند.
َ
ک کرده و ردّ تبارمان را از یک نیای شبه   را بررسی 

از جمله پرسش های اساسی برای ما تفاوت بین ما و شامپانزه هاست. 
نکتۀ اول اینکه صرفِ نگاه کردن به انسان  و شامپانزه  و شمارش تفاوت های 
دارند،  مشهود  آثار  که  تغییراتی  از  صرف نظر  زیرا  نمی کند،  کفایت  مشهود 
از تغییرات ژنتیکی قابل رؤیت نیست. تفاوت ظاهری میان  تأثیر بسیاری 
گرِیت دِین و چی واوا بسی بیشتر از تفاوت میان شامپانزه و انسان است. 
گونه تعلق دارند و انسان و شامپانزه از  با اینکه هر دوِ این سگ ها به یک 

گونۀ متفاوت اند.  دو 
با این حساب چطور می توان فاصلۀ ژنتیکی ما را با شامپانزه حساب کرد؟ 


